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 چکیده     
اند. های خود استفاده کردههای ادبی متنوع جهت بازنمایی دیدگاهدر گسترۀ شعر و ادبی فارسی و عربی دو شخصیت برجسته حضور دارند که از آرایه    

نمودی ویژه دارد. به طوری ها ها در این زمینه دانست. در اشعار این دو، آرایۀ تضاد و طباق در کنار دیگر آرایهترین چهرهسعدی و متنبی را باید از شاخص

های آن به کار گرفته شده است. سعدی و متنبیّ از استخدام این آرایه و کاربست آن در اشعار خود، اهدافی را پیگیری که بارها در ابیات گوناگون مصداق

تراک و افتراق بین کارکردهای آرایۀ کردند که بررسی آن، مسألۀ اصلی تحقیق حاضر است. سؤال اصلی پژوهش آن است که چه وجه یا وجوه اشمی

تحلیلی انجام شده است،  -ای و روش توصیفیهای تحقیق حاضر که با استناد به منابع کتابخانهمذکور در بوستان سعدی و دیوان متنبیّ وجود دارد؟ یافته

ترین کارکردها در آثار مذکور این دد. بر این اساس، اصلیگرساز میدهد که رویکرد شاعران نسبت به این آرایه، بیشتر حول محور مسائل انساننشان می

 دو شاعر عبارت است از: کارکردهای تعلیمی و اندرزی، کارکردهای انتقادی، کارکردهای غنایی و عاشقانه. 

 

 سعدی، بوستان، متنبیّ، دیوان اشعار، تضاد، تطبیق. کلیدواژه:

 

 مقدمه -1

هایی کنند. آنها به دنبال روشبرداری میهای گوناگون، همواره از شگردها و ابزارهای متنوعی بهرههای خود در زمینهشاعران برای بازنمایی دیدگاه

اصولاً هدف  هستند تا بتوانند پیام مورد نظر خود را با مخاطب به اشتراک بگذارند و در نهایت بتوانند او را به بهترین شکل، تحت تأثیر قرار دهند.

فرآیند را سهولت بخشد، مورد نظر اهل ادب قرار  شعرسرایی این است که پیامی از سوی گوینده به شنونده انتقال داده شود. هر تکنیکی که بتواند این

 گیرد.می

کند دو یا چند پدیدۀ متضاد را در کنار هم قرار ای دارد؛ زیرا شاعر سعی میهای تضاد و طباق اهمیّت ویژههای متنوع، کاربست ظرفیتدر میان روش

ها، مستتر مانده بود. زمانی که شاعر از ای از تضادها و طباقار بردن مجموعهبدهد و ابعاد جدیدی از یک موضوع را هویدا سازد. ابعادی که پیش از به ک

آورد و او را برای رسیدن به درک ای را در ذهن خوانندۀ کنجکاو به وجود میکند، در واقع حالتی مقایسهها و مفاهیم متضاد در اشعار خود استفاده میواژه

آید، این شناسی سخن به میان میکند. زمانی که از اخلاقیات، نقدهای اجتماعی و حتیّ حس زیبایییشده راهنمایی مهرچه بهتر از موضوعات مطرح

ای سخن بگوید، اماّ این داند که قصد دارد دربارۀ چه مقولهشود. شاعر از پیش میکند و برجسته میبخش از کارکردهای طباق یا تضاد نمود پیدا می

ر نتیجه، شاعر در تلاش است تا تضادها را در سطح واژه و معنا به خدمت بگیرد تا فرآیند درک کامل آنچه در ذهن وضعیت برای مخاطب وجود ندارد. د

 دارد، از سوی مخاطب صورت پذیرد.
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 بیان مسأله .1-1

ها و قدرت بازنمایی اندیشههای مرتبط با تضاد و طباق جهت در گسترۀ شعر و ادب فارسی و عربی شاعران بسیاری وجود دارند که از قابلیت

توان به سعدی شیرازی و متنبیّ اشاره کرد. متنبیّ زمانی ظاهر شد که جامعۀ ادبی عربی در حال رکود اند که در این بین، میشاعرانگی خود استفاده کرده

جسارت. او به تنهایی نمونۀ یک ملتّ و یک عصر در مردی ظهور کرد که هم در او نبوغ بود و هم جرأت و »و فروپاشی بود. در این وضعیت نامطلوب، 

ای حضور داشت که مغولان بر سر کار آمده بودند و ( سعدی هم در جامعه5، مقدمه: 9434زاده نیری، )رضایی هفتادری و حسن«. جامۀ یک شاعر بود

گرا عمل کرده و در اشعار خود به مسائلی اشاره کرده بود که قبسیاری از مظاهر جامعۀ غنی ایرانی را نابود کرده بودند. سعدی چون شاعری متعهد و اخلا

های رشد های شعر و ادب برای انتقال معنا به مخاطب خود استفاده کند و زمینهبا معانی اصلی زندگی انسانی سروکار داشت. او سعی کرده بود از ظرفیت

 درک و فهم مخاطبان را فراهم نماید.

ای های ادبی خود، مجموعهگیری از ظرفیتای هستند که لفظ و معنا را مورد توجهّ قرار داده و با بهرهان برجستهسعدی و متنبیّ از جمله ادیب

ای از این مفاهیم به واسطۀ کاربست تضادها و اند. بخش عمدهشده از مفاهیم و معانی متنوع را با مخاطبان خود به اشتراک گذاشتهبندیمنسجم و طبقه

های دو یا چندمصداقی، کاملاً موفقّ سازیآوردن به طباقاند. سعدی و متنبیّ برای بازنمایی افکار خود و انتقال آن به مخاطبان با رویهها خلق شدطباق

ضداّخلاق را  خواهند مرز میان اخلاق/شود. آنها هنگامی که میهای مختلف زبان شعری شاعران نامبرده دیده میاند. استفاده از تضادها در لایهعمل کرده

دهند تا بر گسترۀ شعور و درک ها و تضادها قرار میشناسانۀ خویش را نمودار سازند، بنیاد افکار خود را بر بستری از تقابلآشکار کنند یا ذوق زیبایی

شناسی، ابزاری ادبی و یر از جنبۀ زیباییمخاطبانشان بیفزایند و فرآیند درک و دریافت آنها را تسریع ببخشند. بنابراین، تقابل در شعر سعدی و متنبیّ، غ

ای در پیش چشم رود تا مخاطب با گذر از روساخت لفظ، به عمق معنا نفوذ کند و مفاهیم اخلاقی، انتقادی و عاشقانه را با حالت مقایسهزبانی به شمار می

های اصلی و پرتکرار تضاد و طباق در بوستان سعدی و دیوان خرِد خویش پدیدار سازد. بر این پایه، هدف و مسألۀ اصلی تحقیق حاضر، بررسی کارکرد

اند؟ ب( رویکردهای هایی را تبیین کردههای ذیل پاسخ داده شود: الف( سعدی و متنبیّ با کاربست تضاد و طباق، چه آموزهمتنبیّ است تا به پرسش

 شود؟ های اجتماعی مربوط میانتقادی که با استفاده از تضاد و طباق شرح داده شده است، به کدام پدیده
 

 روش تحقیق. 1-2
ای انجام شده و برای تحلیل آراء سعدی و متنبیّ از تعاریف مربوط به تضاد و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه-این تحقیق با روش توصیفی

آرایه ارائه شده و در گام بعدی، اشعار منتخب از بوستان سعدی و طباق استفاده شده است. بنابراین، قبل از ورود به بحث اصلی، توضیحاتی دربارۀ این 

بندی گردیده و در طبقه« کارکردهای انتقادی»؛ «کارکردهای غنایی و عاشقانه»؛ «کارکردهای تعلیمی و اندرزی»دیوان اشعار متنبیّ، ذیل سه عنوان 

 . ها به آن افزوده شده استنهایت، تحلیل
 

 

 

 :تحقیق پیشینه 1-3

رو، تحقیق حاضر ای پرداخته نشده است. از اینتاکنون به کارکردهای مقولۀ طباق و تضاد در بوستان سعدی و دیوان متنبیّ به صورت مقایسه    

داد افکار در برون پردازد. تکرار آگاهانۀ مفاهیم و واژگان متضاد و تقابلی در آثار یادشده، نشان از نقش اثرگذار این آرایهبرای نخستین بار به این مسأله می

هایی که از کارکردهای تضاد و طباق صورت گرفته است، کاملاً نوآوری بندییابد. در این مقاله، دستهدو شاعر دارد. در نتیجه، پرداختن به آن ضرورت می

 رده پرداخته شده است:دارد و مسبوق به سابقه نیست. با این حال، در چند تحقیق به ابعادی از تضاد و طباق در آثار شاعران نامب

ها در به این نتیجه رسیده است که این تقابل« های دوگانهخوانش گلستان سعدی بر اساس نظریۀ تقابل»( در مقالۀ خود با عنوان 9433رضوانیان )

بندی، ساحت آوایی، واژگانی، نحوی و در شناسیک و فلسفی دارد. یعنی گذشته از برابر نهادن آثار، ساختار هر اثر از نظر باباثر مذکور، کارکردی زیبایی

های دوگانه؛ سبک خاص جبر و اختیار از دیدگاه تقابل»ای با عنوان ( در مقاله9414ای )گیرد. شنبهنهایت، کلیّت کلام سعدی، بر اساس آن شکل می

است. بر این پایه، روش خاصّ سعدی در بیان هر  به این نتیجه رسیده که زیرساخت اصلی اثر مذکور بر مبنای تقابل شکل گرفته« سعدی در گلستان

 موضوعی، خلق دو شخصیت و دو اندیشۀ متضاد است. هدف او از طرح این دو قطب، پدید آوردن اعتدال بین آنهاست. صیادکوه و بستانی کوهنجانی
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ای از اند که سعدی در اثر خود با ذکر مجموعهه رسیدهاند و به این نتیجهای ترغیب و تحذیر در گلستان پرداختهای به بررسی شیوه( در مقاله9411)

های متنبیّ نما در سرودهای به تصاویر متناقض( در مقاله9417های معنایی و بایدها و نبایدهای اخلاقی بر درک مخاطب خود افزوده است. صادقی )تقابل

نمایی به صورت همزمان در اشعار او دیده نبیّ دانست. همچنین، دو نوع متناقضاشاره کرده است. از دید نویسنده این آرایه را باید جوهر بیان شعری مت

 شود: الف( تصویری و شاعرانه ب( تعبیری و معنایی.می

 

 تعاریف مرتبط با تضاد و طباق. 1-4

آرایه در متون متقدمّ و متأخرّ مورد  آورد. اینهای ادبی دانست که فضایی تقابلی را در متن ادبی پدید میتوان یکی از آرایهتضاد یا طباق را می

چون شاعر و دبیر سخنی گویند اندر او اضداد گرد آید، همچون شب و روز و »دارد که ها قرار گرفته است. راویانی در این باره بیان میداننظر بلاغت

در اصل »ها در متن تولیدی یادآور تضاد و طباق است. مطابقه ( بنابراین، حضور ضد49: 9434)رادویانی، «. گشای و بند و مانند این عمل را متضاد خوانند

( این سخن بدان معناست که 473: 9433)قیس رازی، «. لغت، مقابلۀ چیزی است به مثل آن ... و در صنعت سخن مقابلۀ اشیاء متضاد را مطابقه خوانند

کنند. های متضاد یک یا چند معنا را بازنمایی و تولید میگیرد و در نهایت، خوشهمیای دیگر در تقابل با آن قرار رود، واژهای در متن به کار میوقتی واژه

های آنها بجز یک مشخصّه یکسان باشد یا فقط در یک مشخصّه اختلاف داشته باشند. شود که همۀ شاخصهای گفته میاز دید فالک، متضاد به دو واژه

آید. بر این پایه، قرار بگیرند که هم در ظاهر و هم در معنا متفاوت باشند، حالت تضاد و طباق پدید می( همچنین، اگر دو واژه در متن 477: 9455)فالک، 

 (44: 9474)قریب، «. تضاد دو کلمه را گویند که در صورت مختلف و در معنی ضدّ یکدیگر باشند»

ها به صورت ذاتی موافق یا مخالف نیستند، بلکه زمانی که در واژهتوان در ارتباط با تضاد مطرح کرد، این است که های مهمیّ که مییکی از نکته

معنایی و متضاد بودن، مطلقاً وابسته به بافت سخن است، یعنی دو واژه فقط در هم»کنند. شوند، معنایی قریب یا متضاد را ایجاد میکلام به کار برده می

( 941: 9434)ابومحبوب، «. دهندمعنایی را از دست میهای دیگر تداوم این همو باز در بافتشوند معنا میای مترادف و همهای ویژهنشینیشرایط و هم

-ساخت مواجه کند و زمینهها در سطح روساخت و ژرفای از تقابلتواند ذهن را با مجموعهشناسانه برخوردار است. به این معنا که میتضاد از ابعاد زیبایی

صرِفِ در تضاد قرار گرفتن دو امر متضاد، الزاماً زیبا نیست ... در حقیقت، »ذتّ مخاطب از متن تولیدی را افزایش دهد. ساز تکاپوی ذهنی شود و میزان ل

-( هر اندازه میزان دریافتن ارتباط تقابلی میان واژه41: 9451)وحیدیان کامیار، «. در تضاد قرار گرفتن دو امر وقتی زیباست که بدیع باشد و دارای غرابت

 دشوارتر باشد، زیبایی حاصل از آرایۀ تضاد بیشتر خواهد بود. ها 

 

 بحث اصلی. 2

های مختلف ادبی سرآمد بوده و اشعار درخور های نامبردار در عرصۀ ادب فارسی و عربی دانست. آنها در گونهسعدی و متنبیّ را باید از شخصیت    

ادیبان پس از ایشان قرار گرفته است. بنابراین، سعدی و متنبیّ در زمرۀ شاعران معمولی قرار  اند که مورد تقلید و تتبعّ بسیاری ازتوجهّی را آفریده

های این دو به کار گرفته شده است تا منظور و غرض با کیفیتّ هرچه بهتری در اختیار مخاطب قرار بگیرد. در های بسیاری در سرودهگیرند. آرایهنمی

توان به آرایۀ تضاد یا طباق اشاره کرد که به اند تا معنا و مفهوم به گروه هدف انتقال پیدا کند. در این بین میرآمدههای ادبی به استخدام دواقع، آرایه

ترین کارکردهای آرایۀ تضاد در اشعار سعدی و متنبیّ بازنمایی اند. در ادامه اصلیها و کارکردهای گوناگون بازتاب پیدا کردهصورت هدفمند و با انگیزه

 شود.می

 . کارکردهای تعلیمی و اندرزی2-1
ای است که باید معنا را در شیوۀ ترکیب عناصر اخلاقی متقابل با یکدیگر جستجو کرد. های تعلیمی در اشعار متنبیّ به گونهکیفیت بازنمایی آموزه   

کند که انسان کند.متنبیّ در شعر ذیل، به این مطلب اشاره مینظیر میگذارد و او را در این زمینه کمای است که بر قدرت شاعری او صحهّ میاین شیوه

کند تا در نهایت، الگویی اخلاقی و یابد و اهل سستی و رخوت نیست. او دو حالت متضاد را بازگو میشایسته و بزرگوار، در میدان نبرد حضور می

لبِاسهُُ »عنوان یک فرهنگ مطلوب و آرمانی مطرح نماید. تقابل میان ضداّخلاقی را ترسیم کند و نهراسیدن از مرگ و حضور پیوسته در جنگ را به 

 در بازنمایی و تبیین این مفهوم، اثری مستقیم دارد.« لبِسُ القرُوُدِ»و « خشَنُِ

 

 القطُ لبِاسهُُ خشَنُِلسِرَیٍّ 

 

                                  القرُوُدِ                                          لبِسُنِ وَ مرَویُِّ  
    (931 م:9143المتنبیّ،)
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 «.ای خشن بر تن دارد. آری جامۀ نرم و نازک، ازآنِ فرومایگان استآرزوهای مرد بزرگی که جامه»معنی 

گوید که ترسو و کسی سخن می دارد. از سویی، ازهای دو فرد را بیان میکند و کنشهای زیر هم این مفهوم را به نحوی دیگر بازگو میمتنبیّ در بیت

کشد که در میدان دهد و از طرف دیگر، انسانی را به تصویر میعاجز از انجام کارهای ساده است و به دلیل ترس بیش از اندازه، جان خود را از دست می

شود، های زیر دیده میکه در بیت« الصِّندیِدِ»و « المخِشَُّ»، «الجبَاَنُ»های میان ماند. تقابلکند و با وجود همۀ خطرات، زنده میجنگ، دلاورانه مبارزه می

 دهد. ستیزی را که امری اخلاقی و پسندیده نزد متنبیّ است، اشاعه میستایی و ترسگفتمان شجاعت

 

 یقُتلَُ العاَجزُِ الجبَاَنُ وقَدَ یعَ

 وَ یوُقَِّی الفتَیَ المخِشَُّ وَ قدَ خوََّ

 

 الموَلوُدِجزُِ عنَ قطَعِ بخُنقُِ  

 ی ماَءِ لبََّهِ الصِّندیِدِـضَ فِ 
 (931م: 9143)المتنبیّ،                            

 

   شود، ولی جوانمرد دلیری که در میدان جنگ در دل دلاوران بسا انسان ناتوان و بزدلی که از بریدن سربند نوزاد نیز عاجز است، کشته می»معنی 

 «.ماندرود، زنده میفرومی

های فرهنگی و اخلاقی آنها قرار متنبیّ به این موضوع واقف است که عزتّ و خواری دو پدیدۀ پرتکرار در فرهنگ لسانی اعراب هستند و در زمرۀ دغدغه

قایسۀ میان دو پدیدۀ اخلاقی کند تا آگاهانه مخاطب را در موقعیتی قرار دهد که منجر به مفرض، تقابلی در بیت ذیل ایجاد میگیرند. شاعر با این پیشمی

دارد که رسیدن به درجۀ شود. از دید او، اگر عزتّ در دوزخ باشد و خواری در بهشت، انسان آزاده به دنبال عزتّمندی خواهد رفت. این گفتمان بیان میمی

با « الخلُوُد»و « الذُّل»با « العزِِّ»ب بیاورد. تقابل میان عزتّ و بزرگی همراه با سختی و دشواری است و آدمی باید برای رسیدن به آن، هر نوع دشواری را تا

 در بازنمایی این مفهوم تأثیر دارد.« لظَیَ»

 

 ی وَ ذرَِ الذُّـبُ العزِِّ فی لظََـُفلَطل

 

                                       ودـُنانِ الخلُــانَ فیِ جِــلَّ ولَوَ ک   

 (933)همان:                      

 

 «.عزتّ را در دوزخ بجو و خواری را رها کن، هرچند که در بهشت جاودان باشد»معنی 

 

آیند، باید از خود بگذرند و تنها به جلب رضایت یار بیندیشند. در دهد که وقتی به عرصۀ عاشقی درمیمتنبیّ به مخاطبان خود این پیام را انتقال می

دارد که عاشق در دوران وصال و فراق باید این روند را حفظ کند و از این را عاشق واقعی دانست. شاعر اظهار میتوان چنین فردی این صورت است که می

و « القرُبِ»آورد. تضاد میان کند که امکان تشخیص عاشق سره را از ناسره فراهم میای را تشریح میچهارچوب عدول نکند. در واقع، متنبیّ ممیزه

 ۀ این گفتمان است.  بازنمایند« النَّویَ»

 

 تذلََّل لهَاَ وَ أخضعَ علَیَ القرُبِ واَلنَّویَ

 

                                                     خضعَُــذلُِّ وَ یَــن لایَــقٌ مَــفماَ عاشِ 

 (115)همان:                                               

 

 «.مطیع و تسلیم یار باش؛ زیرا کسی که مطیع و تسلیم یار نباشد، عاشق نیستدر وصال و در فراق، »معنی 

 

گوید، ولی پرداختن شود و از وادی مهرورزی میان دلدار و دلداده سخن میپیشه ظاهر میاگرچه سعدی در آیینۀ غزلیات در جایگاه شخصیتی عاشق

یک اندیشۀ اصلی و مرکزی ... در کانون تمام آثار »های سعدی در بوستان است. های سرودهترین بخشساز یکی از اصلیبه اخلاقیات و اندرزهای انسان

( بنابراین، سعدی را باید 991: 9433)زرقانی، «. اندچرخند و با همان افق تنظیم شدهتعلیمی سعدی هست که آثار تعلیمی او بر گرد همان کانون می

گیرد و به کند و بدین منظور، ده باب را در نظر میدر این اثر، مسائل اخلاقی را تبیین و تشریح می ستا دانست. سعدیسرا و اخلاقشاعری عاشقانه

ای است ... در درون او یک شاعر که دنیا را از سعدی وجود دوگانه»پردازد که جنبۀ فردی و اجتماعی دارند. ای از مسائل تعلمیی میمجموعۀ گسترده
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خانه است. معلمّ اخلاق هم طرح تربیت و ارشاد نفوس را کند، هممیلمّ اخلاق که انسان را در مسیر تکامل اخلاقی دنبالنگرد با یک معدیدگاه عشق می

دلیل نیست که بسیاری این شاعر شیرازی را در مقام مصلح ( بی941: 9451کوب، )زریّن«. زندهمراه تعالیم فلسفی به نغمۀ چنگ جادویی شاعر گره می

گوید که وجه جمالی ستاید. سعدی میپردازد و ابعاد گوناگون بزرگی حق را میاند. بر این اساس، شاعر به توصیف باری تعالی میر کردهاجتماعی تصوّ

راند. کند و با ستمکاری از درگاه خود نمیرا به سرعت مجازات نمی« عذرآوران»و « کشانگردن»خداوند بر وجه جمالی وی برتری دارد. به این معنا که 

گوید که سخن می« پست»و « بالا» کند رحمیت باری تعالی را اثبات نماید. همچنین، سعدی از خداوندشاعر با اشاره به دو گروه متقابل بالا، سعی می

دارد. « شمند»و « دوست»شود و نگاهی مطلوب به گرداند. او خداوند همۀ هستی محسوب میهای خود را از درگاه خویش محروم نمیهرگز آفریده

گرداند. در یک نگاه کلیّ، سعدی رتبه میهم« خاک»دهد و دیگری را با می« تاج بخت»اختیار و ارادۀ خلق به دست وی است و به هر کس که اراده کند، 

 گرداند. شود. در نتیجه، بنده باید خود را مطیع باری تعالیهمگان به خواست خداوند انجام می« شقاوت»و « سعادت»باور دارد که 

 

 ان را بگیرد به فورـکشنه گردن

 د به کارـک نباشـوگر بنده چاب

 کن خداوند بالا و پستـولی

 ادیم زمین سفرۀ عام اوست

 یکی را به سر برنهد تاج بخت

 سعادت یکی بر سرش لاهــک

 

 نه عذرآوران را براند به جور ... 

دگار ...ــداونــدارد خــــزش نــعزی  

س نبست ...ـبر ک ان درِ رزقـبه عصی  

 برین خوان یغما چه دشمن چه دوست ...

 یکی را به خاک اندر آرد ز تخت

م شقاوت یکی در برشـیــگل  

(147-144 :9451)سعدی،                                      

دریافت عمیق او از چگونگی و عملکرد  بینی تربیتی سعدی، آنچه همواره مورد نظر اوست، برقراری یک زندگی فرهیخته و شایسته است.در جهان

کند در بوستان، انسان ( او سعی می994: 9434لی، های عظیم و توخالی است. )حسنها و آرمانزندگی عادی و روزمره، مانع از ساختن و پرداختن انگاره

ف جامۀ عمل بپوشاند. بایدها و نبایدهایی که او تعریف و های تعلیمی پردامنه به این هدرا به سوی زندگی آرمانی و مطلوب سوق دهد و با تبیین آموزه

او نه فقط سرمشق و گل سرسبد »اند. کند، عمدتاً ریشه در دین دارند و بر اساس باورهای ایدئولوژیک شاعر در بوستان منعکس شدهتعیین می

ا بر عقل سلیم، اعتدال و عقل معاش، آثارش را برای ایرانیان به قانون بلکه ویژگی تعلیمی تفکر او با اتک ،یا همان آداب و فرهنگ ایرانی است« اومانیتاس»

اند. یکی از این های گوناگون تبیین شدهها با استفاده از روش( این آموزه91-94: 9414)شایگان، «. تن بدل کرده اسطلایی رفتار اجتماعی انسان متمدّ

گونه بازنمایی کرده ای گسترده از بایدها و نبایدهای اخلاقی را اینمعنایی است که سعدی مجموعه های لفظی وکارگیری تضاد و تقابل در لایهها بهتکنیک

 است.

و « بالا»مثال برخوردار بوده و دارد که خداوند از قدرتی بیکند و بیان میرا تبیین می« خدامحوری»های ذیل، مفهوم دینی و ایدئولوژیک او در بیت

آگاهی کامل دارد. او « پنهان»و « پیدا»گیرد. علم او کاملاً فراگیر بوده و نسبت به و در روز حساب، در رأس امور قرار میکند را محافظت می« شیب»

و « جلال»را خلق کرده است. در ساختار فکری سعدی، خداوند دو وجه متضاد دارد. از سویی، در « وجود و هست»، «عدم و نیست»خداوندی است که از 

-و زیبایی به قدری ویژه است که هیچ چشمی نمی« جمال»نند بوده و انسان قادر به درک منتهای اقتدار او نیست. همچنین، خداوند در ماجبروت، بی

ۀ فهم شود، در تبیین این مفهوم که خداوند از دایردیده می« فهم»با « وهم»و « ذیل»با « اوج»تواند آن را دریابد. افزون بر این، تضادهایی که بین کلمات 

های گسترده، قادر به تحلیل و درک های وجودی آدمی به دلیل محدودیتافراد خارج است، اثری مطلوب دارد. در مجموع، سعدی باور دارد که ظرفیت

 د.های واژگانی متضاد در رسیدن مخاطب به این مقولۀ اخلاقی و اثبات دیدگاه شاعر، تأثیر مستقیم دارذات و ماهیت خداوند نیست. خوشه

 

بـبه قدرت نگهدار بالا و شی  

ده نیستـک ذرهّ پوشیــبرو علم ی  

 به امرش وجود از عدم نقش بست

افتــش نیــر ماورای جلالـبش  

ش پرد مرغ وهمـنه بر اوج ذات  

 خداوند دیوان روز حسیب ... 

 ست ...که پیدا و پنهان به نزدش یکی

 که داند جز او کردن از نیست، هست ...

 تــش نیافــهای جمالــر منتــبص

 نه در ذیل وصفش رسد دست فهم
 (147-144 :9451)سعدی،                              
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گوید تا زمانی که در فکر آسایش خود باشد، هایی را بیان کرده است. او خطاب به سعد زنگی میسعدی در ارتباط با کیفیت کشورداری شاهان توصیه

پردازد و رعیت را های برآمده از این گفتمان میبه ذکر یکی از مصداق« رعیتی-شاه»همچنین، شاعر با طرح گفتمان دیگران آسایش ندارند. 

 بینی خواهد بود.قابل پیش« گرگ»پذیری او، خطر حملۀ داند که در صورت غفلت و عدم مسئولیتمی« شبان»انی تحت نظارت و مراقبت «گوسفند»

کنند. پذیری شاهان در برابر مردمی است که بر آنها حکمرانی میمعنایی شکل گرفته است، بیانگر اهمیتّ حسّ مسئولیت این تمثیل که بر پایۀ تضاد 

بسته است. به این معنا که اگر رعیت از دست شاه در همسعدی باور دارد که ارتباط میان رعیت و شاه از نوع تقابلی نبوده و برعکس، کاملاً مستقیم و به

 شد و رضایت خاطر در کار نباشد، حکومت و موجودیت شاه دوامی نخواهد داشت.   امان نبا

 

 نیاساید اندر دیار تو کس

 نیاید به نزدیک دانا پسند

 برو پاس درویش محتاج دار

خند و سلطان، درختـت چو بیـرعی  

ردیــرد را بخـود مـت شـطبیع  

 

 چو آسایش خویش جویی و بس 

 شبان خفته و گرگ در گوسفند

 که شاه از رعیت بود تاجدار

ت ...ـخ سخـر باشد از بیـت ای پسـدرخ  

دیـم بــکی و بیـد نیـبه امی  

(195 )همان:                                                          
 

انسان هوشمند و اهل خرد، معنا و باطن را بر سراست و بارها به ظاهر معشوق اشاره کرده است، ولی باور نهایی او این است که سعدی اگرچه عاشقانه

داند که ظاهرگرایی صرِف چه پیامدهای منفی و ناگواری را به همراه دارد. در نتیجه، از معناگرایان با دهد؛ زیرا او به خوبی میصورت و ظاهر ترجیح می

شود. در رویکرد دیگر، شاعر اهمیتّ عقبی را به ندی محسوب نمیکند. طبیعتاً کسی که ظاهرگرا باشد، از دید سعدی فرد هوشمصفت هوشمندان یاد می

ها را با خود به همراه آورد. تقابل باری از خوبیدارد که برای بهره بردن از آخرت، باید در دنیا تلاش کرد و کولهشود و بیان میمخاطبان خود یادآور می

 اثری مطلوب دارد.  « مذمّت دنیادوستی»و « نکوهش ظاهرگرایی»فهوم کلان اخلاقی یعنی در تبیین دو م« عقبی»با « دنیا»و « ظاهر»با « معنی»میان 

 

 رایـی گـمندی به معنـر هوشـاگ

 ردـیا بــت ز دنــوی  دولـی گــکس

 

 ماند ز صورت به جایـکه معنی ب 

 که با خود نصیبی به عقبی برد

 (144 )همان:                                                        

 

 . کارکردهای غنایی و عاشقانه2-2
ه گو خود چه عشق، شیرازۀ آثار ادبی و هنری است، معماّیی است که شرح و بیان ندارد و زبان ناطقه در وصف او نالان است تا به کلک بریده زبانِ بیهد

کمند اندیشۀ بشری در نمی آورد. در واقع هر تعریفی که از عشق شود، رسد. دریغ که عشق خود از هرگونه تعریف می گریزد و این سمند بادپای، سر به 

آن داشته تا تعریفی لفظی است. ناتوانی عقل از ادراک عشق سبب بروز آن همه تعارض میان عقل و عشق در آثار ادبی و عرفانی شده و ادیبان عارف را بر 

 عشق را تجربه ای ورای ادراک بشمارند.

 

یرپا در فرهنگ بشری است و تعلقّ به محدودۀ فرهنگی یا جغرافیایی مشخصّی ندارد. نوع بشر از روز نخست خلقت از این عشق یکی از مفاهیم د

عشق به کسر اولّ در لغت به معنی از حد گذشتن در دوستی و شیفته شدن و دیوانه شدن از »مند بوده و انواع گوناگون آن را آزموده است. ویژگی بهره

رو آن را با مرد و زن کار نیست و عاشقان آن را گویند که اثر پایان است. آیینۀ عشق را زنگاری نیست. از آن... عشق یکی دریای بی غایت دوستی است

 (193: 9433)گوهرین، «. عقل درو نباشد و خبر از سر و پا ندارد و خواب و خور بر خود حرام گرداند

 



 02             کردهای آرایۀ تضاد دربوستان سعدیبررسی و تحلیل تطبیقی کار ،و همکاران  حسین گیاهی ،9341تابستان  ، 43، شماره 91 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

های خود، به معشوق توجهّی دارد و این ویژگی چندین بار مورد نظر شاعر قرار گرفته است. او در عاشقانهپدیدۀ عشق در شعر متنبیّ، بازتاب قابل  

( یا ا انَقصُیِگوید که جانش در اختیار اوست. افزودن )داند. متنبیّ )عاشق( خطاب به او میهای او میاظهار فرمانبرداری کرده و خود را مطیع خواسته

 ین جان هم، به ارادۀ معشوق بستگی دارد.( بر عذاب افزَیِدیِ)

 

 نیِـکَ لحِیَـتیِ لدَیَــذهِ مهُجَــه

 

 دیِـذابهِاَ أو فزَیِـن عَـی مِـفاَنقصُِ 
 (53 م:9143)المتنبی،                                   

 «.بیفزایشدن در اختیار توست. خواهی از عذابش بکاه یا بر عذابش جان من برای کشته»معنی:

گوید چشمان آهووشَ معشوق به قدری متنبیّ برای آنکه دمی مورد توجهّ عاشق قرار بگیرد، حاضر است جان و دارایی خود را تقدیم یار کند. او می

این پایه، او از عزیزترین توان همه چیز را فدای او کرد. این توصیف نشان از جایگاه ارزشمند عشق و معشوق در نگاه شاعر دارد. بر ارزشمند است که می

کند که عاشق برای جلب رضایت معشوق باید از همۀ در بیت زیر این مفهوم را تبیین می« تلَیدیِ»و « طارفِی»گذرد. دو واژۀ متضاد های خود درمیداشته

 وست، قربانی شود. های مادیّ و معنوی خود بگذرد و هر آنچه در گذشته و اکنون به دست آورده است، باید در راه ددارایی

 

 یـکَ نفَسِـنیَـدیٍ لعِیَـهاَ فِـقنِیِـاسـف

 

 دیِـلیــارفِی و تَـزالٍ وطَـن غَـمِ 

 (343 )همان:                                                        

 

 «.قدیم و جدیدم فدای چشمان آهوانۀ تو باد مرا از آن باده سیراب کن، جان و دارایی»معنی 

 
ای قدرتمند است و هم، دارد که او هم از قبیلهشمارد و چنین بیان میعصرش برتر میالدوله، او را از همۀ دختران هممتنبیّ در وصف خواهر سیف

گیرد و این دختر شود. شاعر در پایان، تمثیلی را به کار میهای دیگر میاش نسبت به معشوقای دارد که باعث تمایز و برتریهای اخلاقی برجستهویژگی

الدوله( وجود دارد که در انگور )دیگر دختران( نیست. این تضاد داند که از انگور برتر است. در واقع، رازی در باده )خواهر سیفرا به مثابه بادۀ انگوری می

های معنوی و ظاهری در انحصاری کردن زیباییمعنایی که شاعر ایجاد کرده است، اگرچه همراه با اغراق است، ولی با انگیزۀ برتری دادن به معشوق و 

های دیگر قبیله وی، انجام شده است. این تمثیل که مبتنیّ بر تضاد معنوی شکل گرفته است، به خوبی جایگاه ممتاز این معشوق را در میان معشوق

 کند. آشکار می

 صرُهاَـنـاء عُـلبَـغُـی الـغلـن تَـکُـوَ إن تَ

 

 سَ فیِ العنِبَـمعَنی لیمرِ ـأن فیِ الخَـفَ 

 (114 )همان:                                                        

-های متنوعّی را در ارتباط با این گروه از جامعه بیان کرده است. زنانی که در نقشسعدی در بوستان بارها به مقام و جایگاه زن اشاره کرده و دیدگاه

شوند و کارکردهای خود را دارند. از دید سعدی، عاشق نباید سخت و خشن باشد و زبان به عیب معشوق و ... حاضر می های گوناگونی همچون همسر،

دهد که انسان عاشق پیوسته باید در اندیشۀ برآورده کردن نیازهای دلدار باشد و نشان می« رخپری»و « دلآهنین»معشوق بگشاید. تقابل معنایی میان 

 خویی با معشوق است.  ترین آن، نرمهایی متوجهّ عاشق است و مهمورزی خویشکاریامل وقف آنها کند. پس، در فرآیند عشقخود را به طور ک

 

 دل که بودنـنیـرتیزی آن آهـز س

 

 ودـان برگشـرخ زبریـب پـه عیــب 
 (137 :9451)سعدی،                                    

هایی را بیان کند تا مرز میان عشق راستین و غیرواقعی مشخصّ شود. کند در اشعار خود، ممیزهداند و سعی میرشددهنده میسعدی عشق را ناب و 

انگیز نباشد. همچنین، در نگاه سعدی، عشقی که با صورت و ظاهر گره خورده باشد، اهمیتّ ندارد و فاقد برای او عشقی سودرسان خواهد بود که فتنه

شمارد و عشق مبتنی بر دل میهای معنوی در آن برجسته باشد. او چنین عاشقانی را صاحبگوید که جنبهدر برابر، شاعر از عشقی سخن می اعتبار است.

چه ای از این تضادهای ظاهری و معنایی در تبیین این مهم که عشق واقعی و ظاهری داند. مجموعهمغزی افراد میظاهر افراد را، نشانۀ ابلهی و سبک

 هایی دارند، اثری مستقیم دارد. ویژگی
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 اهد نیاید زرتـچو در چشم ش

 تـیاد آن بر هواسـی که بنـچو عشق

 نگارچنان فتنه بر حسُن صورت

   دلان دل به پوستندادند صاحب

 

 رت ...ـد بـایـان نمـکسـاک یـزر و خ 

 رواست ...ـانگیز و فرمانهـنـچنین فت

 کارکه با حسُن صورت ندارند 

 وستـمغز کیــی داد بـلهـر ابــوگ

 (113-117 )همان:                                                 

 

منش نه تنها همسر در جهان سعدی، زن مقامی دارد خاص ... زن خوبروی و یکدل و پارسا و خوش»سعدی در بوستان، گاهی زنان را ستوده است. 

( بنابراین، او به طور مطلق سخنانی را که برآیند 143-147: 9451)یوسفی، «. کند[، بلکه مرد درویش را به بزرگی تواند رساندخود را در بهشت وارد ]می

کند. بر این اساس، او رفتار را نکوهش میستاید و زنان زشتکند، بلکه فارغ از نگاه مردسالارانۀ صرِف، زنان نیکو را میستیزی است، بیان نمیآن زن

زنانی که چنین باشند، مردان را از مقام درویشی به «. خوبی، فرمانبری، پارسایی»شمارد  که عبارتند از: ( شایسته برمیهایی را برای زنان )معشوقخصهشا

معشوقی نیکو دارند، با وجود دهند. مردانی که فرجامی ارتقا میرسانند و در واقع، موقعیتّ او را از بدبختی و شقاوت به سعادت و نیکدرجۀ پادشاهی می

تر های زندگی برای مردان سادهآوری سختیرو، تابهایی که وجود دارد، به غمگساری که در خانه منتظر آنهاست، امیدوار هستند. از اینها و رنجهمۀ غم

وقت هستند، ولی باید از زنان بداخلاق نیکو خوش دارد که مردان در کنار زنانکند و در پایان بیان میها را ذکر میشود. سعدی همۀ این شاخصهمی

کردار را گریزان باشند. فضای مبتنی بر تقابل و تضاد که در شعر ذیل ایجاد شده است، امکان مقایسۀ وضعیت مردان در کنار زنان نیکوخصال و زشت

 فراهم آورده است.

 اـبر و پارسـزن خوب و فرمان

 دارـم مـم خوری، غـه روز اگر غـمـه

 خنـسا باشد و خوشـاگر پارس

 خــــواهدلــــارام باشــــد زن نیک

 

 ا ...ـش را پادشـکند مرد دروی 

 ار ...ـارت بود در کنـب غمگسـچو ش

 ی مکن ...ـی و زشتـنگه در نکوی

 ولیکن زن بــــــد خدایا پنـــــــاه

 (914-915 :9451)سعدی،                                      

 

 . کارکردهای انتقادی2-3
دا کرده رویکردهای انتقادی در آثار اکثر شاعران بزرگ کم و بیش وجود داشته و آنان با این شیوه نسبت به جامعه و مخاطبان خویش وظیفۀ خود را ا

سهم بسزایی داشته است. متنبیّ عشق را  اند.علاوه بر انتقادهای سیاسی، اجتماعی و ... انتقادهای معاشیق نیز در رابطۀ دو سویۀ آنها در شعر شاعران

ورزی شود و روی دیگر عشقهای بسیاری پدیدار میهای این ارتباط، درست عمل نکنند، قطعاً آسیبداند. اگر یکی از سویهای پویا و سازنده میپدیده

کند و با نگاهی انتقادی از زبان یک عاشق عاشقانه اشاره میگردد. در بیت ذیل، شاعر به وجه منفی رابطۀ یعنی رنج و گزند روحی و جسمی نمودار می

ساز بروز اندوه شده است. بنابراین، اگر دلدار یا دلداده در دارد که معشوق همواره در دوران حضور و غیاب خود، با کارها و رفتارهایش زمینهبیان می

در « ترَعُنیِ»و « سرَرَتنَی»های متضاد د از حیاتی طیبّه محروم خواهند شد. عبارتتردیهای هم توجهّی نشان ندهند، بیپیوندهای عاشقانه، به خواسته

 تواند مایۀ شادی و از سویی مایۀ اندوه عاشق شود. ورزی مؤثرّ هستند. به این معنا که معشوق از سویی میبازنمایی دو برآیند اصلی عشق

 

 الٍــوصِــی بِــنــررَتَــومٍ سَــأیِّ یَ

 

 صدُوُدِـــهً بِــلاثَـــی ثَــترَعُنِم ـــلَ 
 (114 م:9143)المتنبی،                                  

 
 «.ای که سه روز پس از آن با دوری و اعراض خود مرا نترسانده باشیکدام روز با وصال خود مرا شادمان کرده»معنی 
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گوید افراد بخشنده در هر جایگاهی که باشند، آید. او به مخاطبان خود میحساب می های انسان مطلوب بهاز دید متنبیّ، بخشندگی یکی از ویژگی

دهد، قابل احترام است و در برابر، مردمی که تنها به صورت شایستۀ احترام و کرنش هستند. بر این اساس، شاه و امیری که به اطرافیان خود صله می

دارد که انجام یک دهند، قابل اتکّا نیستند. شاعر در ژرفای این روایت، بیان میهیچ اقدامی انجام نمیزنند و در عمل لسانی و ظاهری، دمَ از حمایت می

 کار در اولویت است، نه بر زبان آوردن آن. در نتیجه، اهل عمل، شایستۀ تقدیر و اهل حرف، قابل انتقاد و نکوهش هستند. 

 

 هٌـَنـماَهُ فاَجِـعـذیّ نُـرَ الـزاِلأمیـوَ أج

 

 واَلُـاسِ أقـی النّـولٍ وَ نعُمَــرِ قَـغیَــبِ 

 (913 )همان:                                                        

 
 «.ماندهای مردمان دیگر در حرف میبارد، در حالی که بخششپرسش بر تو فرو میهایش به طور ناگهانی و بیبستای امیری را که بخشش»معنی 

 

 

کند. در واقع، وصف و پردازد و کیفیت برخورد امیران با رعیت را بازنمایی میهای شاه خوب میهای خود به تشریح ویژگیدر اثنای توصیفمتنبیّ 

ان آورد تا شاعر به صورت غیرمستقیم انتقادهای خود را نسبت به رفتارهای تهاجمی شماری از شاهان در حق مردم بیستایش بسترهای لازم را فراهم می

کند دهد و نتایج هر کنش را بازگو میکند و آنان را به نیکویی و بخشش دعوت کند. در واقع، او دو کنش و ویژگی متضاد )الوغَی و الشَّماَئلُِ( را شرح می

 .گیری باشدتا گروه هدف )صاحبان قدرت( به طور کامل در جریان آن قرار بگیرد و با مقایسۀ دو حالت، بهتر قادر به تصمیم

 

 یـنُ فیِ الوغَـعـضِ الطَّـقتَــم یَـتکَُ لوَ لَـرأَی

 

 لُـائِـمَـهُ الشَّـضتَـَاداً لأَقتــقیِــکَ أنــإلیَ 

 (915 )همان:                                                        

 

-های انتقادهای او به پادشاهان بازمیترین سویهیکی از اصلی های گوناگون جامعه بیان کرده است.سعدی هم نقدهایی را در بوستان نسبت به لایه

های درست کشورداری و برخورد با مردم را به آنها یادآور کند ضمن نقد کارهای نادرست شاهان، شیوهگردد. او در اثنای مداحی و ستایش آنها، سعی می

گوید که در هر کشوری، ناراحتی رعیت از شاه، عامل اصلی از بین رفتن های ذیل او به یکی از ممدوحان صاحب قدرت خود چنین میشود. در بیت

بیند. شاهی که نکوپروری در ساختار فراخی خواهد بود. همچنین، اگر دل و جان ساکنان، ویران و افسرده باشد، آن کشور روی آبادانی و رشد را نمی

کند. در نهایت، توصیۀ سعدی به تراشی میهای بد، برای خود دشمنبا بها دادن به انسانشود و در برابر، حکومتش نمودار باشد، هرگز با بدی مواجه نمی

ها )فراخی/ دلتنگ؛ رعیت/ شاه؛ آباد/ های واژگانی متضاد در این بیتشاهان شایسته این است که در برابر دشمنان مردم با قاطعیت برخورد کنند. خوشه

ان( کاملاً فضای شعر را تحت تأثیر قرار داده و به صورت پیوسته به کار گرفته شده است تا مخاطب به طور خراب؛ نکوکارپرور/ بدپروری؛ گرگ/ گوسفند

 کامل در جریان بایدها و نبایدها قرار بگیرد.  

 

 ور مخواهـشـرز و کـی در آن مـفراخ

 دگر کشور آباد بیند به خواب

 رعیت نشاید به بیــــداد کشــــت

 نبیــــــند بـــــدینکــــوکارپــــرور 

 دــریــم اولّ بــد هــر گرگ بایــس

 

 که دلتنگ بینی رعیت ز شاه ... 

 که دارد دل اهل کشور خراب ...

 که مر سلطنت را پناهند و پشت ...

 چو بدپروری خصم خون خودی ...

 دـردم دریـدان مــفنــون گوســه چــن

 (193-191: 9451)سعدی،                                      

 

گذرد. در تفاوت از کنار آن نمیشود و بیاز دید سعدی، پادشاهی که از حسّ مسئولیت اجتماعی مطلوبی برخوردار باشد، با دیدن رنج مردم ناراحت می

شود. پس مرز میان به دریوزگی دچار می دهد وبرابر، اگر شاه بر رعیت ستم روا دارد و جور پیشه کند، قطعاً پس از مدتی مقام خود را از دست می
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داند که زیردستان آنها کند. سعدی خواب، خور و آرامش را برای شاهانی حرام میپادشاهی و گدایی اندک است و نحوۀ برخورد با رعیت آن را تعیین می

 .  شوندهای او محسوب میتحت ستم هستند؛ زیرا سلطان در ساختار فکری شاعر، شبان و عوام، گله

 

 دل پادشاهان شود بارکش

 وگر جور در پادشایی کنی

 ست بر پادشه خواب خوشحرام

 ردلهـک خــه یــی بــازار عامــیــم

 

 چو بینند در گل خر خارکش ... 

 پس از پادشایی گدایی کنی ...

 چو باشد ضعیف از قوی بارکش

 هـلـی گـامـست و عانـان شبـطـکه سل

 (143-141)همان:                                                  

 

آموزد تا به دهد و باور دارد که آدمی باید همواره در فکر پرورش دادن خویش باشد. در این صورت است که میسعدی به خودمراقبتی اهمیتّ می

وجود هر انسان به مثابه شهری است که ساکنان آن، بدی و نیکی هستند. در این شهر، دیگران ستم روا ندارد و از روی خشونت با اطرافیان برخورد نکند. 

ها گرایش پیدا کند. ایجاد آرامش در این شهر، بر عهدۀ شاه است و ها را برگزیند یا به سوی بدیتواند نیکوییآدمی همان پادشاه خردمندی است که می

های آرایۀ طباق و تضاد ایجاد کرده، ای که با تکیه بر ظرفیتشود. سعدی با ایجاد فضایی مقایسهون میهای او باعث ایجاد ناامنی یا ثبوت و سکتصمیم

 این مفهوم را شرح داده و بر اهمیتّ خودمراقبتی تأکید نموده است.

 

 تو خود را چو کودک ادب کن به چوب

 ست پر نیک و بدوجود تو شهری

 دانـا بـد بـنـت کـایـان عنــطــو سلــچ

 

 ه گرز گران مغز مردم مکوبب 

 تو سلطان و دستور دانا خرد

 ردان؟ــخــش بــایــد آسـا مانــجـک

 (444 )همان:                                                        

 

 

 گیری. نتیجه3
دهد که بررسی و مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان میدر این پژوهش کارکردهای اصلی آرایۀ تضاد و طباق در دیوان متنبیّ و بوستان سعدی 

شود که عبارت است از: تعلیمی و اندرزی؛ غنایی و عاشقانه؛ انتقادی. در ارتباط با رویکردهای اصلی دو شاعر نسبت به این آرایه در سه محور خلاصه می

توجهّ مخاطبان را به رعایت اخلاقیات جلب کنند. گروه هدف سعدی و متنبیّ،  اند با ذکر دو واژه و مفهوم متضاد،مسائل اندرزی، هر دو شاعر سعی کرده

های اجتماعی از جمله مردم عامی، درباریان و به ویژه شخص شاه است. متنبیّ از نکوهش سستی و انفعال، ستایش تلاش و روحیۀ شامل همۀ لایه

عزتّ را به عنوان هنجار و خواری را ضدهّنجار معرفی کرده است. همچنین، او گری، ارزشمندی شجاعت و نامطلوب بودن بزدلی سخن گفته و مبارزه

پروری صاحبان قدرت، نکوهش ظاهرگرایی و توجهّ به معناگرایی را در خواستار توجهّ به عشق واقعی است. سعدی هم خدامحوری، دادگری شاهان، رعیت

 معنایی، بر درک مخاطبان خویش از مقولات اخلاقی افزوده است.  ها در سطح ظاهری واشعار خود توصیه کرده و با ایجاد تقابل

عاد، برتر بودن در ارتباط با کارکرد عاشقانه و غنایی تضاد و تقابل باید گفت که متنبیّ فرمانبرداری عاشق از معشوق، جانبازی در راه معشوق در همۀ اب

-تری اشاره کرده و برخورد نیکو با معشوق و پرهیز از سنگدلی، عدم فتنهئل متنوعمعشوق از دیگر زنان و دختران را مطرح کرده است. سعدی به مسا

ل شقاوت انگیزی عشق واقعی، پرهیز از ظاهرگرایی در عشق را بیان کرده و مصاحبت با زنان نیکوخصال را عامل سعادت و زندگی با زنان بدمنش را دلی

 داند.عاشق می

 
کند تا ضمن دوری از رفتارهای متنبیّ رفتارهای نادرست معشوق را نقد کرده است. همچنین، به شاهان توصیه میدر ارتباط با مباحث انتقادی، 

مدتاً به خصمانه و تهاجمی با مردم، نسبت به زیردستان از روی بخشندگی و کرم رفتار نماید. سعدی شیرازی هم نقدهای جالبی را مطرح کرده است که ع

کند و پروری، پرهیز از ستم به زیردست، نیکوپروری در دربار، ایجاد امنیت از سوی شاه در جامعه را مطرح میشود. او رعیتحاکمیت و شاه مربوط می

 داند. ای مطلوب، مهم میشمارد. همچنین، شاعر شیرازی مقولۀ خودمراقبتی را برای رسیدن به جامعهمسئولیت اجتماعی شاه را مهم می
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Abstract: 

In the field of Persian and Arabic poetry and literature, there are two prominent personalities who have used various 

literary arrays to represent their views. Saadi and Motenabbi should be considered as the most prominent figures in 

this field. In the poems of these two, the array of contrast and plate has a special appearance along with other arrays. 

So that its examples have been used many times in various verses. By employing this array and using it in their poems, 

Saadi and Motenabbi were pursuing goals, the investigation of which is the main issue of the present research. The 

main question of the research is that what aspect or aspects of commonality and difference exist between the functions 

of the mentioned array in Bostan of Saadi and Divan Motenabbi? The findings of the present research, which was done 

with reference to library sources and descriptive-analytical method, show that the approach of poets towards this array 

is more centered around humanizing issues. Based on this, the main functions in the mentioned works of these two poets 

are: "educational and instructive functions"; "aesthetic and literary functions"; "critical functions"; "Lyric and 

romantic functions". 
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